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  چكيده  

ايـن واژه از طـرف   . استبرخوردار خود فلسفه   ةباندازاز قدمتي ديالكتيك 
فيلسوفان متعددي بكار رفته است و هر كدام از آنها معاني متفاوتي را در نظـر  

بعد از بيان اجمالي معناي اين واژه در ميـان فلاسـفه،    نوشتاردر اين . اند گرفته
  .ميشود  كانت و هگل پرداخته ،بطور تفصيلي به بيان معناي آن نزد افلاطون

نزد افلاطون ديالكتيك داراي معناي متكامـل بـوده اسـت و بعنـوان روشـي      
آن را كانـت   .براي رسيدن به ذات لايتغير موجودات درنظـر گرفتـه شـده اسـت    

يعني بررسي راهي كه عقل بـه قصـد    ؛است درنظر گرفتهجدل يا منطق بمعناي 
ديالكتيـك  . نفسه و حقايق فوق حسي طـي ميكنـد   رسيدن به معرفت اشياء في

ست از مطابقت فكـر بـا هسـتي در زمـان و در صـيرورتي      نيز عبارت انزد هگل 
ر بـالاتر بكـا   يي ديالكتيك هگل هميشه در مسير جمع متضادها در مرتبه. ميئدا

  .در واقع كار فلسفه در نظر او پيمودن همين مسير استو گرفته ميشود 

سـه   ايـن  نظريـات ديـالكتيكي   ضمن بررسي و مقايسهحاضر   مقالهدر 
كه ميتوان ديالكتيـك هگـل را بعنـوان سـنتزي از     ايم  هنشان داد فيلسوف

  .كردديالكتيك افلاطون و كانت قلمداد 

                                                 
*  hfathi 42@ yahoo.com; دانشيار گروه فلسفه دانشگاه تبريز 
 دانشجوي دكتري فلسفه دانشگاه تبريز  **
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 مطابقت ذهن و عين،تز، فلسفی جدل،روش  ديالکتيک، :ها كليد واژه 

  کانت، هگل افلاطون، سنتز، آنتی تز،

* * *  
  مقدمه

هايي اسـت كـه تقريبـاً همزمـان بـا آغـاز فلسـفه، بعنـوان يـک           ديالكتيك از واژه
اصطلاح، در ادبيـات فلسـفي راه يافتـه و از سـوي اكثـر فيلسـوفان، البتـه بـا معـاني          

معـاني متفـاوتي بـوده      كثر مواقـع در بردارنـده  اين واژه در ا. متفاوت، بكار رفته است
ماننـد  (يـي كـه نظرياتشـان در مقابـل هـم قـرار دارنـد          است و حتي در نزد فلاسـفه 

روشـن سـاختن معنـاي ايـن واژه بـراي      . نيـز بكـار رفتـه اسـت    ) هراكليتوس و زنون
جلوگيري از بسياري از بدفهميها و پيشرفت در بحـث فلسـفي بسـيار حـائز اهميـت      

حاضر، ابتدا معاني اين واژه بطور خلاصه ذکر ميشود و سپس تنها نزد   ر مقالهد. است
ميشـود؛ تـا تصـويري      سه فيلسوف يعني افلاطون، كانت و هگل، بسط و تفصيل داده

  .روشنتر و مستدلتر از مفهوم ديالكتيك نزد اين سه فيلسوف ارائه گردد

وان راهـي بـراي جسـتجوي    خواهيم ديد كه هر سـه ايـن فيلسـوفان ديالکتيـک را بعن ـ    
  افلاطون تقريباً در همـه . اند حقيقت مورد توجه قرار داده و آن را در معاني متنوعي بکار برده

محاوراتش آن را بكار برده است، اما در هر دوره از محاوراتش معنـاي ديالكتيـك متفـاوت از    
  .اند مقابل هم بوده البته اين سخن بدين معنا نيست كه آن معاني در. ديگر بوده است  دوره

مابعدالطبيعــه مطــرح ميشــود و از مســائل   امــا نــزد كانــت، ديالكتيــك در حــوزه
در واقع، ديالكتيك در فلسـفه كانـت زمـاني مطـرح     . مابعدالطبيعه سرچشمه ميگيرد

ميشود كه عقل فراتر از حدود توانايي شناختي خويش گـام مينهـد و ميخواهـد ذات    
لكتيك استعلاييش به انتقاد از اين فـراروي ميپـردازد و در   كانت با ديا. امور را دريابد

او معتقد اسـت  . معرفت و ايمان و اخلاق را مشخص سازد  ويژه  پي آن است که حوزه
كه توانايي عقل محدود است و ذات و حقيقت مسائل مابعدالطبيعه را نميتواند كشف 

  .از نظر او اين مسائل مربوط به حوزة ايمان هستند. كند

و حصول » وضع مقابل«به » وضع«هگل ديالكتيك را در هر موردي مستلزم گذر از 
او بر اين اعتقاد است كه واقعي معقول است و معقول . ميبيند» وضع مجامع«وحدتي در 

  .واقعي و در حقيقت ديالكتيك را هم در امر واقعي و هم در امر معقول در جريان ميبيند
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  تعريف ديالكتيك

  ايـن واژه تقريبـاً بانـدازه   . يونـاني دارد   يي باستاني است و ريشه  واژه ١ديالكتيك
دسـتچين  : ديالكتيـك عبـارت اسـت از     معـاني لغـوي واژه   .خود فلسفه قدمت دارد

كردن، تفكيك كردن، امتحان كردن، گفتگـو يـا سـخنراني عاميانـه و رايـج، بحـث       
، عقـل و  )و كـردن بروشني گفتگ ـ(بايكديگر دربارة يك مسئله، بحث دربارة تعاريف 

   )١(.دليل، روش فلسفي

؛ پيشـوند  »لكتيـك «و » ديـا «: ديالكتيك از لحاظ لغوي يك لفظ مركب اسـت از 
  )٢(.بمعني لوگوس، گفتار و سخن است» لكتيك«بمعني دو و » ديا«

باحتمال زياد، ديالكتيك، بعنوان روش اسـتدلالي، در قـرن پـنجم قبـل از مـيلاد      
يـي كـه دربـارة بـه تقابـل و وجـود         هراكليتوس را با نظريهميتوان . بوجود آمده است

كشمكش در درون صيرورت اظهار داشته است مبتكر آنچه بعدها ديالكتيـك ناميـده   
ديالكتيك را بمعناي هنر مباحثـه و   ٢هراكليتوس، زنون  در مقابل فلسفه. شد، دانست

. ل از بكار برده استابطال نظر طرف مقابل از طريق كشف نتايج باطل و غير قابل قبو
  ، ديالكتيك زنون تبديل به محاجه و جدل شـد و بـه هنـر مباحثـه    ٣نزد سوفسطائيان

، يعني هنر گماردن منطق در خـدمت منـافع خـود،    »سفسطه«ظريف با همه كس و 
مطرح شد كه از طريـق   ٤در مقابل ديالكتيك سوفسطائيان، ديالكتيك سقراط. درآمد

بعـد از سـقراط،   . پاسخ درصـدد يـافتن حقيقـت بـود    ديالكتيك و در قالب پرسش و 
شاگردش افلاطون روش ديالكتيكي او را براي جستجوي حقيقت دنبال كـرد كـه در   

  .ذيل به آن اشاره خواهد شد

  ديالكتيك نزد افلاطون

شناسـي،   است كه در مباحث هستي ٥افلاطون  ديالكتيك از مفاهيم بنيادين در فلسفه
افلاطون اين مفهوم را بعنوان يك روش از سقراط بـه  . رد داردسياست، اخلاق و غيره كارب

تـأثير اسـتاد خـويش بـود و      او در نخستين فعاليتهاي فلسفيش كاملاً تحت. ارث برده بود
                                                 

 dialectic.1  
. Zeno 2 

3. Sophists     
4. Socrates 

5. Plato 
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ديالكتيكش هم همان ديالكتيك سقراطي بود؛ هر چنـد در طـول فعاليتهـاي فلسـفيش،     
پديـد آورد و ديالكتيـك نـزد او    تغييراتي تكاملي هم در محتوا و هم در صورت اين مفهوم 

دو نـوع  » پـل ژانـه  «ميتـوان بهمراهـي   . بصورت ديالكتيكي، يعني پيشرونده، مطرح شـد 
مباحثـه و گفتگـو كـه از    ) روش(يكي هنـر : افلاطون تشخيص داد  ديالكتيك را در انديشه

آن  آزمـودن هنر بر شدن از امور عيني به تعريف كلي و سـپس  «سقراط به ارث برده بود؛ 
و آن نيـز   )٣(و ديگر، روش متافيزيكيي كه خاص خود افلاطـون بـود  » امور و موارد ديگر با

وي بدانگونـه كـه در محـاورات و      ما اين معاني را در فلسـفه . مشتمل بر چندين معناست
  .او عرضه شده است، بيان ميكنيم هفتم  نامه

سقراطي، چنانکه گفتيم، همـان ديالكتيـك     ديالكتيك افلاطون در محاورات دوره
انتقال، او راه خود را بـه عقايـد خـاص خويشـتن       سقراط است، اما در محاورات دوره

موضـوع ايـن    )٤(.اشـاره كـرد   كراتولوسمحاورات اين دوره ميتوان به   از جمله. مييابد
افلاطون در ايـن محـاوره   . قعي بشمار ميرودمحاوره زبان است و آن يك ديالكتيك وا

از هـر  » درسـتي نامهـا  «جدلي   يي براي بررسي مسئله از مزاياي كامل صورت محاوره
فهميـدن درسـتي نامهـا    «: چنانكه پـروكلس ميگويـد  . جهت بينهايت بهره برده است

   )٥(.»يي ضروري براي ديالكتيك است  مقدمه
يك دسته كسـاني  : و دسته تقسيم كرده استافلاطون در اين رساله، افراد را به د

ديگر كسـاني كـه ميداننـد آنهـا را      كه ابزار و وسايل را توليد و آماده ميكنند و دسته
گروه دوم اهل ديالكتيك هستند؛ يعني كساني كه در پرسـش و  . چگونه بايد بكار برد

چـه را كـه   اول هـر آن   او معتقد است دسته. پاسخ ماهرند و به كل امور شناخت دارند
توليد يا وضع ميكنند، بايد در اختيار اهل ديالكتيك قـرار دهنـد و از آنهـا راهنمـايي     
بگيرند، چون اهل ديالكتيك هستند كه ميدانند چگونه بايد آنها را بكار برند و قادرند 
صورت هر چيزي را تشخيص دهند و همچنين به مبـادي و مبـاني امـور و مقاصـد و     

ميان اهل ديالكتيك و علماي زبان را نيز اينگونـه    لاطون رابطهاف. غايات معرفت دارند
فقط به نـامي نظـر دارد   «صنعتگر ماهر دربارة نامها : ميگويد e۳۹۰او در بند . ميداند

كه نام طبيعي هر چيـزي اسـت و ميتوانـد صـورت آن را در قالـب حرفهـا و هجاهـا        
بد كه زير نظر اهل ديالكتيـك،  ، اما او فقط در صورتي بر اين كار توفيق مييا»بگنجاند

  .يعني فيلسوف، كار كند
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: گفته شده است) ببعد c ۶۰۱( جمهوري رساله اين سخن همان است كه بعداً در
بهره دارد و اين كاملاً » باور درست«است و سازنده فقط از » دانش«بكار برنده داراي 

آورد و  زبـان مـي   ديالكتيكي او سازگار است كه ابتدا سـخن سسـتتري را بـر     با شيوه
  .سپس آن را اصلاح ميكند

چيزهـا    ها يـا ذات  اين است كه نامها از راه جدا ساختن طبقه كراتولوسحاصل سخن در 
  ).a-b ۴۳۸(به ما آگاهي ميبخشند، اما مشروط به اينكه ذاتها را از پيش شناخته باشيم 

ن ـ برخلاف  سقراط ميگويد در گفتگوي ميان دوستا) ببعد c۷۵(منون   در محاوره
احتجاج با سخنوران ـ بايستي سعي ما بر اين باشد كه بصـورت ديـالكتيكيتر سـخن     

منظـور از  . بگوييم و فقط از مفاهيمي كمك بگيريم كه بـراي مخاطـب مـا آشناسـت    
استعمال متعارف ديالكتيك در اين محاوره، همان شيوة استدلال فلسـفي اسـت كـه    

قابـت پـيش نميـرود، بلكـه در جـو همكـاري       ر  سوفسطائيان با روحيه  برخلاف شيوه
   )٦(.استمرار مييابد و هدف آن فقط جستجوي حقيقت است نه خودنمايي شخصي

در اين محاوره، سقراط در ضمن بحث، سـؤالي از بـرده ميپرسـد كـه بـرده ابتـدا       
پاسخ درست آن را نميداند و سقراط پـس از اينکـه او را بـه    ) برخلاف تصور خودش(

و نادانيش واقف ميسـازد و دچـار حيـرت ميکنـد، در طـي فراينـدي        نادرستي پاسخ
هدف سقراط اين اسـت كـه از   . ديالکتيکي سرانجام به پاسخ درست رهنمون ميسازد

اين راه به منون نشان دهد كه نبايد از درماندگيي كه احساس ميكند ناراحـت شـود،   
جريـان بـرده   ). a-b۸۴(يي ضروري بـراي تفكـرات بنيـادي اسـت      زيرا اين كار مقدمه

  .يي مؤثر و پشتيباني كارآمد براي روش سقراطي است نمونه
هنرهاي خاصي هستند كه فقـط يـا بـه    : ، افلاطون ميگويدائوثودموسدر محاوره 

اما دانشي كـه  ). چنگ  نوازنده(يا فقط به بكار بردن ) چنگ  سازنده(ساختن مربوطند 
او اهل ديالكتيك را از اين دسـته  . باشدما بدنبالش هستيم بايستي تركيبي از اين دو 

شناسان و رياضيدانان بايستي كشفيات خود را به اهل  ميداند و معتقد است كه ستاره
  .ديالكتيك بسپارند تا آنها مورد استفاده قرار دهند

عقـل محـض     اهل ديالكتيك جهان محسوس را پشت سر ميگـذارد و وارد حـوزه  
را بـدون بررسـي و فقـط بعنـوان اصـول اوليـه       رياضـيات    او اصول موضـوعه . ميشود

نميپذيرد، بلكه آنها را نيز بررسي ميكند و ابتدا از درستيشان اطمينان حاصل كـرده،  
هاي نردبان بكار ميبرد و اصل غير مفروضي را در نظر  سپس آنها را همچون اولين پله
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همـي كـه در   م  نكتـه . آن اسـتوار اسـت    ميگيرد كه واقعيت و عقلانيت هستي بر پايه
كـار خودشـان، بـا اطاعـت از       هم آمده است اين است كه رياضيدانان در حوزه منون

يِ انعكاس متغيـر   قوانين ثابت، وجود واقعيتي را كشف ميكنند كه وراي جهان پديدار
متخصص ديالكتيك از اين كشف بـراي اثبـات حقـايقي چـون     . آن واقعيت قرار دارد

و واقعيت و ثبات اصـول اخلاقـي اسـتفاده ميكنـد،      جاودانگي روح و دانش مادرزادي 
   )٧(.است) مثال خير(= زيرا اولين اصل غير مفروض همان صورت خوب 

جـدليون،  » جويانه جدلي و ستيزه«را در برابر فعاليت » ديالكتيك«افلاطون روش 
نيكـوي بحـث در ميـان      شـيوه «ديديم  منونبوجود آورد، روشي كه همانطور كه در 

  )٨(.»تدوستان اس
او در ايـن  . نيز به دفاع از ايـن روش ميپـردازد  ) d۳۸۴(پروتاگوراس وي در رساله 

محاوره به تفاوت سخنور با ديالكتيكدان اشاره ميکند؛ سـخنور مـاهر از تفكـر جـدي     
مـردم هميشـه پيـروز از ميـدان بـه        ناتوان است و با اينهمه عادت دارد در برابر توده

در . متمركز استاد ديالكتيك قـادر بـه ايسـتادگي نيسـت      درآيد، ولي در مقابل حمله
  . يي وجود دارد كه موشكافانه به بررسي مسائل ميپردازد ديالكتيك ظرافت انديشه

افلاطون در حكم عـاليترين روش فلسـفي تلقـي     )٩(ديالكتيك در محاورات مياني
 )١٠(.اسـت علـوم    ديالكتيك سرآمد و تاج همـه . ميشود كه والاترين فنون انساني است

  .همواره موضوع واحدي داشته است و بدنبال ذات لايتغير هر يك از موجودات است
، افلاطون براي معتقد ساختن ما به جـاودانگي روح  هـم از راه   فايدون  در محاوره

البتـه بعـد   . يـي و هـم از راه ديـالكتيكي و فلسـفي وارد ميشـود       يـي و اورفـه    اسطوره
او در . يي تنگتـر ميشـود    تبيين اسطوره  ميكند و دامنه ديالكتيكي رفته رفته پيشرفت

هـاي   وقـت بـا شـيوه    ضمن بحثها اذعان دارد كه برخي حقايق بزرگ هسـتند و هـيچ  
  .ديالكتيكي محض قابل اثبات نيستند

يي از صورت افلاطـوني اسـت كـه همـة زيباييهـاي       نمونه ميهمانيزيبايي در محاوره 
آن وجودي مستقل دارد و تغييرات آن زيباييهـا تـأثيري   مندند، ولي خود   جزئي از آن بهر

افلاطـون  ). (a۲۱۱(در آن ندارد و اسـتدلال فلسـفي بايـد بسـوي ادراك آن پـيش بـرود       
در طي ايـن جريـان،   ). مينامد» ديالكتيك«) a۵۳۲(  جمهوريجريان مربوط به آن را در 

هايي از جزئيات آگاه ميشـود و سـپس حـواس     عقل ابتدا از صورتهاي مشترك ميان دسته
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را كنار ميگذارد و خودش بمنظور درك صورتهاي بالاتر و كليتر صعود ميكنـد و سـرانجام   
ره، متناسـب بـا   به ديدار صورت متعالي خوب نايل ميشود؛ همان صورتي كه در اين محـاو 

  .ناميده شده است» زيبايي«گفتارهاي ضيافتي مربوط به عشق، 
هاي اسرار عشـق، نمـودار    مراحل و پله  هدف همة سخنان سقراط در اينجا، دربارة

زيبــاي «ديــالكتيكيِ چيزهــاي محســوس و رؤيــت » بــاهم ديــدن«ســاختن فراينــد 
  .نامحسوس است» نفسه في

از بررسي سخنرانيهاي مـن دربـارة   : راط ميگويدسق) c-e۲۶۵( فايدروس در رساله
نظـر تركيبـي انـداختن و چيزهـاي     ) ۱: دو جريان را ميتوان تشـخيص داد  )١١(عشق

تعريف روشـن سـاخت     بسيار پراكنده را تحت يك صورت در آوردن، تا بتوان بوسيله
بـر عكـس جريـان    ) ۲). ١حالت جمـع (كه در آن لحظه چه چيزي را توضيح ميدهيم 

آن را از پيوندگاهاي طبيعي جدا كنيم، نه اينكه مانند قصاب خـام دسـتي از   پيشين، 
سـقراط كسـاني را كـه از ايـن مهـارت      ). ٢حالـت تقسـيم  (هر جا كه پيش آمد ببريم 

اصـلي گفتـار و انديشـه تلقـي       مينامد و آن را پايه» اهل ديالكتيك«برخوردار باشند 
در . خص بايد اهل ديالكتيك باشداو معتقد است براي سخنور واقعي شدن، ش. ميکند

حقيقت او سخنور واقعي را همـان اهـل ديالكتيـك ميدانـد و دو چيـز را بـراي اهـل        
  .دانش و تمرين) ۲استعداد طبيعي ) ۱: ديالكتيك شدن لازم ميشمارد

آنچه سقراط در اين محاوره توصيه ميكند روش فلسفي است؛ يعني همان شـيوة  
مشخص ميشود و سپس انواع ) نفس(طبيعت پسوخه ديالكتيكي كه در طي آن ابتدا 
براي مهارت در سخنوري، : ميگويد) d-e ۲۸۳در(او . آن از يكديگر بازشناخته ميشوند

اشياء موجـود  «بندي شخصيتهاي شنوندگان حاضر، بايد بتواند  شخص علاوه بر طبقه
وي . »هـد را براساس انواع آنها تقسيم كند و هركدام را در زير صورت واحدي قـرار د 

شناختن حقيقت هر چيزي كه خـود دربـارة آن سـخن ميگـوييم يـا      «) b-c ۲۷۷در(
يك تعريف و پس از ايـن    كتاب مينويسيم و توانايي قرار دادن هر چيزي در محدوده

تا اينكه ديگر قابل تقسـيم  ) پايينترين نوع قابل تعريف( كار، تقسيم نزولي آن به انواع
  . را نيز براي سخنوري ضروري ميداند» نباشد

افلاطون ديالكتيك را بهترين فن ميداند و قائل اسـت كـه تخـم آن بايـد در روح     
                                                 

1. collection  
2. division 
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مناسبي كاشته شود و اين كار از طريـق سـخناني امكانپـذير اسـت كـه ميتواننـد از       
كاشتن آنها در روح ديگـران موجـب جاودانگيشـان شـوند و     خودشان دفاع كنند و با 

همچنين او ديالكتيـك را امـري    .برسانند صاحبان آنها را به نهايت خوشبختيِ ممكن 
آموختني تلقي ميكند، زيرا نه تنها ما را به سخن گفتن با همنوعانمـان مـاهر و توانـا    

  .ضي هستنديي سخن بگوييم كه خدايان را ميسازد بلكه سبب ميشود بگونه
تصريح ميکند كه ديالکتيـک   كتاب هفتم جمهوريو بويژه  كتاب ششمافلاطون در 

او ديالكتيك را عروجي سـخت و  ). e ۵۰۴(به برترين موضوع، يعني مثال خير ميپردازد 
هسـتند و    اين مثـل داراي سلسـله مراتـب   . سرمدي ميداند ١توانفرسا بسمت تأمل مثُل

كسـاني كـه بـه ايـن فعاليـت ميپردازنـد همـواره عاشـق         . بالاترين آنها مثال خير است
  ).b-c ۴۸۵(ابديند که دستخوش کون و فساد نيست  شناختن آن هستي يگانه

خاتمه و حد نهايي در تأمـل عـالم معقـول حاصـل ميشـود؛ يعنـي در سـكون و         
  بعقيـده . آيـد كـه رؤيـت عـالم متعـالي لايتغيـر را مهيـا ميسـازد         آرامشي بدست مي

اهل ديالكتيك هنگامي كه به وصول قله توفيق يافت كاري جز ايـن نـدارد    افلاطون،
در ايـن  . كه در پيشگاه آنچه مقابل خود مييابد سر فرود آورد و بـه سـتايش بپـردازد   

  :معناست كه افلاطون مينويسد

كسي که در راه ديالکتيک گام بردارد، از حواس ياري نميجويد بلکـه تنهـا بـا    
ستن از مفهومهاي مجرد، به هستي حقيقي هر چيـزي  ياري خرد و با ياري ج

اگر در اين مرحله نيز دست از طلـب برنـدارد تـا ماهيـت حقيقـي      . راه مييابد
برين را دريابد، در آن صورت ميتوان گفت که به بـالاترين قلـه عـالم    » خوب«

  ).ببعد b۵۳۲كتاب هفت، (شناختنيها رسيده است 

حتي بيان حقيقت مثال خير را تنها با ذكر سـه  افلاطون چگونگي وصول به مثال خير و 
و تمثيـل   )e ۵۰۱۱  -c ۵۰۹(، تمثيل خـط  ) c۵۰۹ -  b۵۰۷(تمثيل يعني تمثيل خورشيد 

همچنانكه : ميگويد) b۵۰۸(او در تمثيل خورشيد . بيان ميدارد) b ۵۱۹- a ۵۱۴(غار 
بـا ايـن   خورشيد در عالم محسوسات باعث رؤيت اشياء و اعيان و رشد آنها ميشـود و  

حال خود فراتر از آنهـا قـرار دارد، مثـال خيـر نيـز در عـالم معقـولات داراي همـين         
مثال خيـر    موقعيت است و هم وجود معقولات و هم قابل شناخت بودن آنان بواسطه

                                                 
1. Ideas 
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اينهاسـت و نـه تنهـا وجـود معقـولات بلكـه وجـود          ميباشد كه خودش فراتر از همة
  .محسوسات نيز از او سرچشمه ميگيرد

، وي بواسطة تمثيل خط ببيان ماهيت معرفت و اقسام آن ششم جمهورير كتاب د
متعلقات معرفـت و اقسـام آن بـر    : يي واضحتر از تمثيل خورشيد پرداخته است به شيوه

اين خط ابتدا به دو بخش نـابرابر و سـپس هـر    . روي خط مستقيمي ترسيم شده است
دوم در بخش دومِ   مرتبه. ميشوند يک از آن دو نيز به همين نسبت به دو بخش تقسيم

در واقـع  . اسـت ) متعلـق علـم  (بندي مربوط به ديالكتيك يا شناخت مبادي  اين تقسيم
ايـن علـم از   . علم يا تعقل محض بـه موجـودات معقـول اعلـي، يعنـي مثـل، ميپـردازد       

يـي شـرط اعـلاي خـود را در      ديگـر صـعود ميكنـد و هـر فرضـيه       يي به فرضيه  فرضيه
آن بشمار ميرود، تا بدانجا كه در اين سير عروجـي، فكـر     تر دارد كه نتيجهيي بر فرضيه

اسـت و خـود ديگـر مشـروط بهـيچ      » مبـدأ كـل  «به ادراك آن چيزي نايل ميشود كه 
در اين لابشرط، بآساني ميتوان خير اعلي را كه بعنـوان  ). b ۵۱۰،جمهوري( شرطي نيست

خير مطلق در تمثيل غار با رمـز خورشـيد،   اين . معقولات است، بازشناخت  مطلق مبدأ همه
ايـن عـروج و ارتقـاي    . يعني آخرين حد معرفت انسان بيرون از غار، نشان داده شـده اسـت  

نهايي روح  كه معقولات را در پرتو نور خير مطلق ادراك مينمايد و به نوعي بينش شـهودي  
يـي    بعنـوان قـوه   ،)b ۵۱۱،جمهـوري (عقل » نيروي ديالكتيكيِ«منتهي ميشود، فقط بكمك 

  .كه از يك شرط به اصل و مبدأ نامشروط آن صعود ميكند، ميسر ميگردد
بنابرين، اين عروج، اصل و اساس ديالكتيـك را كـه روش اعـلاي معرفـت اسـت،      

از : متوالي و مكمـل يكـديگر تقسـيم ميشـود      اين روش به دو مرحله. تشكيل ميدهد
عقلي نايل ميشود و بتدريج تا خير كه به ادراك مثل » ديالكتيك صعودي«طرف  يك

مطلق كه از حيث وحدت و تعالي مطلق خويش اصل و مبدأ همه چيز اسـت، عـروج   
؛ d ۲۶۵،فايـدروس ؛ b ۵۳۲،a ۵۳۵؛ كتاب هفـتم، ۵۱۱، كتاب ششم، جمهوري(ميكند 

مراتـب مثـل را     ؛ از طرف ديگر، ديالكتيك نزولي كثرات سلسـله )b۲۵۳، سوفسطايي
از ايـن حيـث، عـالم ديالكتيـك بـه قصـاب       . طلق استنتاج ميكندبعنوان نتايج خير م

. ماهري شباهت دارد كه قادر به بريدن يك لاشه در محل مفاصل طبيعي آن ميباشد
اما اين معرفـت كـه   ). c ۱۶،فيلبوس؛ a ۲۶۲ ،a۲۸۵،سياستمدار؛ d-e۲۶۵، فايدروس(

قادر به احاطه بر وجود و بسط معرفت يقييني است، فقط در صورتي ممكن است كـه  
  . روح از حيث نسبتي كه بنا به طبيعت با حقيقت وجود دارد، نظام يابد
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و خـوبي را    بايـد زيبـايي  : در اين محاوره هدف ديالكتيك اينگونه بيان شده است
وقتي آن دانشها را از ايـن ديـدگاه مـدنظر قـرار دهـيم،      بطور مستقيم بشناسيم، زيرا 

همانند هماننـد  «اصل كهنِ   هماهنگي، نسبت و نظم جهان را آشكار ميسازند و برپايه
كتـاب  (، روح فيلسوف نيز به اين نظم و هماهنگي شباهت پيدا ميكنـد  »را ميشناسد

  ).c-d۵۰۰ششم، 
چيزي را نشـان ميدهـد كـه     شناسي آن تمثيل غار در واقع وجه پوياي معرفت   

شناختي آن را نشان داده بود و تمثيل خـط وجـه    تمثيل خورشيد عمدتاً وجه هستي
بعبـارت ديگـر، ايـن تمثيـل نشـان      . شـناختي آن را  شناختي و معرفت ايستاي هستي

هـا كـه مرئيهـاي دروغـين      اشـباح و سـايه    ميدهد كه چگونه اهل ديالكتيك از مرتبه
ه و برؤيت خود اشياء مرئي ميپردازند و از آن مرحله نيز بـالاتر  هستند، قدم فراتر نهاد

رفته و ساختار نيمه معقول و نيمه محسوس آنها را بديده عقل مينگرند و بـا تحمـل   
هر چه بيشترِ دشواريهاي حركت از سوي محسوس به معقول، به رؤيت خود معقـول  

ميان آنها و مقام توحيـد    هموفق ميشوند و سرانجام به كشف رابط) يعني مثالها(اشياء 
  .آيند نايل مي» مثال خير«آنها در 

شيوة برگزيـده   )١٢(.است سوفسطايي  از جملة محاورات دوران سالخوردگي محاوره
از آنجا كه تعريف چيسـتي سوفسـطايي را   . شده در اين محاوره پرسش و پاسخ است

ت، در اينجـا از تمثيـل   در حقيق ـ. امر دشوار مييابند، از مثال ماهيگير استفاده ميشود
استفاده ميشود و تمثيل وقتي بكار ميرود كه يك چيز بنحوي در چيز جـداي ديگـر   
الهام شود و وقتي اين چيز جدا را با آن ديگري مرتبط سازيم عقيدة درست واحـدي  

  .آيد هر دوي آنها بمثابة يك جفت بوجود مي  هركدام از آنها و دربارة  دربارة
ارائه ميکند كه هركـدام داراي جـنس    )١٣(راي سوفسطاييافلاطون شش تعريف ب
بنظـر ميرسـد بنـوعي    . خاصـي از سوفسـطايي ميباشـند     مختص خود و بيانگر جنبه

حالت ديالكتيكي دارد؛ يعني هر تعريفي نسبت بـه  سوفسطايي ترتيب اين تعريفها در 
ا بـه جـنس   تعريف قبلي يك قدم جلوتر و كليتر است و مرتبه بمرتبه بالاتر ميرويد ت

  .تمام موارد قبلي است برسد آغازين و كلي كه دربردارنده
روش ديايرسيس ـ تقسيم به انواع ـ در اين محاوره همان اسـت كـه افلاطـون در      

در نظـر  . براي فرق ميان جـدليون و اهـل ديالكتيـك بكـار ميبـرد     ) a۴۱۴( جمهوري
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در توصـيف و  . تقسـيم كننـد  افلاطون، جدليون قادر نيستند اشياء را براساس  انـواع  
انسـانها    ، افلاطون ميگويد كه هرچند همـه فايدروس بيان صوري روش ديالكتيكي در

قادر هستند مفاهيم كلي را از روي تعدادي از محسوسات بدست آورند، اما روشي كه 
اهل ديالكتيك دارند اينگونه است كـه ابتـدا يـك روش و نظـري اجمـالي در پـيش       

كـه    ير و پراكنده را تحت يك صورت كلي قرار ميدهنـد ـ بطـوري   ميگيرند و انواع كث
شيء مورد تعريف در درون آن جاي گيـرد ـ و بـدين ترتيـب آن را از اعضـاي سـاير       

پيوندگاههاي طبيعـي بـدقت     جنسها جدا ميسازند و سپس، اين صورت كلي از ناحيه
  .سافل دست يابند تقسيم ميشوند تا اينكه از راه بكار بردن فصلهاي متوالي به نوع

حاصل سخنان افلاطون اين است كه جريان ديـالكتيكي داراي دو مرحلـه اسـت؛    
بعـد تقســيم    اسـت و مرحلــه ) ســوناگوگه(اول، مرحلــه جمـع يــا گـردآوري     مرحلـه 

 قـوانين  افلاطون تا آخر عمر بـاين روش وفـادار بـوده اسـت و در    . است) ديايرسيس(
)c۹۶۵ ( يي روشـنتر و دقيقتـر از    پژوهشِ يك چيز هيچ شيوهنيز اشاره ميكند كه در

هاي فراوان و مختلف به شناخت صورت واحدي راه يابيم و  اين نيست كه از راه نمونه
  .ها را نسبت به آن صورت تنظيم نماييم اين نمونه  سپس همه

درونـي    رابطـه   كاربرد ديگري كه افلاطون براي ديالكتيك قائل است بررسي نحوة
ا يكديگر است و اينكه آيا آنها ميتوانند با همديگر متحد شوند يا نه؟ البته او صورتها ب

قائل است كه صورتها نه تنها با امـوري كـه جزئـي و محسوسـند و اينهـا صـور آنهـا        
  .محسوب ميشوند رابطه دارند، بلکه بين خود صور نيز رابطه برقرار است

راههـاي امكـان و عـدم امكـان     در اينجا توانايي فيلسوف بـراي تشـخيص ايدوسـها و    
  .تركيب آنها، ديالكتيك ناميده شده است كه اين بحث موضوع بررسي فيلسوف ميباشد

  طــي ميشــود شــباهت زيــادي بــه محــاوره سياســتمدار  رونــدي كــه در محــاوره
در اين محاوره نيز سعي بر آن است كه موضوع مـدنظر را از طريـق   . دارد سوفسطايي
. ريف كنند و بهترين روش تقسيم بريدن از حد ميانه استتع) تقسيم( )١٤(ديايرسيس

كار در اين محاوره يكي ديگر از معاني مندرج در مفهوم ديالكتيك   با تدقيق در شيوه
مشخص ميشود و آن اين است كه ديالكتيك علمي اسـت كـه تفاوتهـا و شـباهتهاي     

  .ميان گروههايي از صورتها و انواع را مشخص ميسازد
) a-b۲۸۵( سياســتمداردربــارة روش ديــالكتيكي جمــع و تقســيم در افلاطــون خــود 

وقتي ابتدا از راه ادراك حسي ويژگيهاي مشـترك تعـدادي از چيزهـا را بدسـت     : ميگويد
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آورديم، روش شايسته اين است كه نهايت سعي خود را بعمل آوريـم تـا تفاوتهـاي نـوعي     
ي روبـرو شـديم كـه تفاوتهـاي     آنها را بازشناسيم و برعكس، وقتي بـا انبـوهي از چيزهـاي   

انـد   ريشهآنهايي را كه هم  گوناگوني با يكديگر دارند، دست از تلاش برنداريم، تا اينكه همه
  .شان را در زير جنس اصيلي قرار دهيم در حصاري از همانندي، آغل كنيم و همه

بصيرت مستمري كه براي رهبري درست تقسيم لازم است اين ادعاي افلاطون را 
يـي كـه     مهمترين قاعـده . اثبات ميكند كه اهل ديالكتيك همان فيلسوف واقعي است

وجود دارد اين است كه تقسيمات ديـالكتيكي بايسـتي بـا واقعيـت مطابقـت داشـته       
اين تمايزهـا  . شناختي ميان صورتها انجام پذيرد باشد؛ يعني از روي تمايزهاي هستي

افلاطون در اينجا بـه ايـن نكتـه    ). d۱۶ ،فيلبوس(كردني كشف كردني هستند نه وضع
اشاره ميكند كه هستي و شناسـايي بايـد بـا هـم متنـاظر باشـند و شـناخت و تمـام         

  .تقسيمات و اعمال آن بايد مطابق با هستي و عالم واقع باشد
آيـد كـه بـراي انجـام      از تعريفي كه براي سياستمداري ارائه ميشود چنـين برمـي  

لكتيك باشد و چون ديالكتيك هنرِ مخـتص فيلسـوف   کارها، سياستمدار بايد اهل ديا
زيرا تركيب منشها بـا  . است، نتيجه ميشود كه سياستمدار واقعي همان فيلسوف است

هم و جدا ساختن عناصر بد از خوب تا حدي با روش جمع و تقسيم مشـابهت دارد و  
  .براي اين عمل شخص دقيق ديالكتيكي لازم است

هنرها  ه شده كه ديالکتيک هنري است که به همةگفت) a۵۸( فيلبوس  در محاوره
يـي از خـرد داشـته باشـد،      و دانشها احاطه دارد و هر آن کس که حتي انـدک بهـره  

يعنـي چيـزي کـه    (دانشي را که موضوعش موجود حقيقي و هسـتي راسـتين اسـت    
  .حقيقيترين دانشها بشمارد) باقتضاي طبيعتش همواره همان ميماند

آيد که بدنبال تشـخيص صـورتي عـام در    بحث چنين برمي در اين محاوره از کل
يي از افراد متكثر و سپس سير مراحل نزولي ـ يعني تقسـيم آن صـورت بـه      مجموعه

پـذير بدسـت    تعريـف   انواع و تقسيم هر نوع به انواع پايينتر، تا اينكه پايينترين طبقـه 
  .ـ هستند كه اين همان ديالکتيک است )١٥(آيد

  د براي هر چيز يا هر دسـته از اشـياء، در واقـع، همـان مرحلـه     مثال واح  ملاحظه
  هايي جزئـي از يـك نـوع بواسـطه     نمونه  بدين صورت كه پس از ملاحظه. جمع است

چنين نيست كـه  . شهود فلسفي خويش به ديدار مثل مربوط بدان، نايل خواهيم آمد
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هـا را كشـف   عندي وضـع كنـيم، بلكـه مـا آن     مثل را در طي اين طريق به صورت من
واقعيتها و   آيند و برپايه در واقع، اهل ديالكتيك به كشف مثل عيني نايل مي. ميكنيم

وقتي براساس شهود خويش بطور اجمـالي از  . نفس الامر به جمع و تقسيم ميپردازند
) يعنـي بـه يـك مثـال كـه حكـم جـنس الاجنـاس را دارد        (كثرتي به وحدتي عيني 

قسيمهاي خود را در بين مثالها ادامه داديم تـا از  رسيديم و سپس بر همين اساس، ت
يعني به آخرين مثال كه در اينجا حكم نـوع الانـواع يـا    (نامتناهي   اين وحدت به لبه
. برسيم، واحد خويش را در انـدرون نامتنـاهي رهـا خـواهيم كـرد     ) نوع سافل را دارد

از : آينـد  مـي  بـر  واحـد و كثيـر    حل مسئله  بدينگونه است كه اهل ديالكتيك از عهده
و از آن وحـدت  ) جمـع   مرحله(كثرت نامتناهي افراد جزئي به وحدت نهايي ميرسند 
  ).تقسيم  مرحله(بسوي كثرتها تا رسيدن به مرز نامتناهي باز ميگردد 

يي بسط ميدهد كه هر دو  ، مفهوم ديالكتيك را بگونهفيلبوس  افلاطون در محاوره
در ايـن محـاوره، سـقراط بـا حـالتي رازورزانـه و       . نظر و عمل را شامل ميشـود   حوزه
اوست، استدلال خويش را با توسل به منابعِ اطلاعاتي نامشـخص و    گونه كه ويژه الهام

بيقيين او ادعا نميكند كه سـخن وي  . حتي با توسل به رؤياهاي مبهم قوت ميبخشد
د خودش حجت است، بلكه مخاطب خويش را آزاد ميگذارد تا بازهم در آنچه گفته ش

بدين ترتيب در واقع باعـث ميشـود كـه مخـاطبش باختيـار      . به تشخيص دست يابد
   )١٦(.خويش در فرايند ديالكتيكي وارد شود

يكي بعنوان راهـي كـه آدمـي    : در اين محاوره دو معنا براي ديالكتيك بيان شده است
و ايـن د . در جستجوي حقيقت طي ميكند و ديگري ديالكتيك هنرهاي گفتن يـا نوشـتن  

معناي ديالكتيك ممكن است وجه مشتركي داشته باشـند كـه همـان تقسـيم واحـد بـه       
اگر اصطلاحات منطقـي را بكـار بگيـريم،    . كثرت متعيني كه خودش مثالي ـ آرماني است 

ميتوانيم از واحد جنسي و كثرت انواع كه اين واحد جنسي به آنها تقسيم ميشـود سـخن   
در هـر دو  (كه عـدد نيـز از نقـش الگـويي عـامي      همچنين، ميتوان مسلّم گرفت . بگوييم
بهر صورت، هنر جداسازي فقط هنگامي به غايـت خـويش ميرسـد    . برخوردار است) مورد

را نيابـد و   - چون آهنگهـا، واجهـا و امثـال آنهـا     - كه آدمي ديگر واحدهاي قابل تقسيمي 
قـرب بـه   بنابرين شـايد بتـوان در هرگونـه تقسـيمِ ديـالكتيكيِ واحـد بـه كثيـر نـوعي ت         

   )١٧(.سازيِ افلاطوني مثال و عدد را ملاحظه كرد يكسان
بالأخره ديالكتيك، بعنوان هنر جداسازيِ درست، بواقع، نوعي هنر مرمـوز نيسـت   
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كه در انحصار فيلسوفان باشد ـ برخلاف ساير معاني ديالكتيـك كـه آن را فقـط هنـر      
قـرار ميگيـرد بايسـتي    فيلسوف قلمداد ميكرد ـ بلكه هركسي كه در برابـر گزينشـي    

در . ناپـذير انسانهاسـت   مواجهـه بـا گزينشـها موقعيـت تغييـر     . دست به تصميم بزنـد 
چون نوشـتن نيسـت كـه كسـي يـاد بگيـرد و       ) مهارتي( يي حقيقت ديالكتيك تخنه

ترديدي نيست كـه  . از انجام آن ناتوان باشند) افراد بيسواد(چيزي نيست كه ديگران 
ا هنري كه هركسي به آن مشغول اسـت و هـيچ پايـاني    انديشيدن، يك هنر است، ام

هنـر اسـت كـه آدمـي        براي آموختن آن متصور نيست و چگونه زيستن دقيقاً باندازه
  . هيچ وقت نميتواند از آموختن آن فراغت يابد

زندگي بشري، همانند هر هستي ديگري بـه جـنسِ آميختـه تعلـق دارد و آنچـه      
بنـابرين،  . ت آنچـه آميختـه اسـت ظـاهر ميشـود     ميناميم، در واقعي» هستي ـ خير «

منظور از ديالكتيك، كشـاكش درونـي   . (زندگي بشر خود بخود حالت ديالكتيكي دارد
ميان نظم و بينظمي، يعني ميان امر عقلاني و امـر حيـواني، در وجـود بشـر اسـت و      

ما اين است كه در اندرون تهديد هميشگي فروپاشي به هـرج و مـرج بيحـد و     وظيفه
  ).را حفظ كنيم) خود(رز، وحدت خويشتن و تماميت م

دربارة فلسفه، در واكنش به عمـل ديونوسـيوس    )c-e۳۴۱( هفتم  نامهافلاطون در 
  :دوم، ميگويد

زيرا ايـن موضـوع،   . ام و نخواهم نوشت يي دربارة اين موضوع ننوشته  من هيچ رساله
پس از گفتگوي فـراوان  بلكه . هاي معرفت، پذيراي بيان نيست برخلاف ديگر شاخه

موضوع و پس از حياتي كه در معيت يكديگر سپري شود، بناگاه گويي نوري   دربارة
يـي كـه از روحـي ديگـر بـه آن زده شـود، درخشـيدن         شعله  در يك روح، بواسطه

بـه صـلاح انسـانها نميـدانم كـه بـه       ...ميگيرد و سپس براي خودش جا بـاز ميكنـد  
نوشته شود ) طبيعت واقعي اشياء  يعني دربارة(موضوع اين   يي دربارة  اصطلاح رساله
   )١٨(.يي خودشان آن را دريابند  يي كه قادرند با اندك اشاره جز براي عده

براي شناخت هر چيزي كه وجود دارد سـه  : ديالكتيك ميگويد  همچنين وي درباره
معرفـت چهـارمين   . آنها بايستي به اين امور شناخت پيـدا كـرد    چيز هست كه بواسطه

چيز است و پنجمين همان است كه بخودي خود شـناختني اسـت و واقعيـت راسـتين     
سوم تصوير و چهارم معرفـت شـيء     هپس در ابتدا نام و بعد تعريف  و در مرحل. ميباشد
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افلاطون معتقد است كه اهل ظاهر در معرفـت بـه اشـياء بـه همـين      ). a-b۳۴۲(را داريم 
چهار مورد اكتفا ميكنند و كاري به جسـتجوي ذات نهفتـه در آنهـا ندارنـد و فقـط اهـل       
ديالكتيك هستند كه با بالا و پايين رفـتن در ميـان ايـن چهـار مـورد بـه مرحلـه پـنجم         

در پايان كار، آنگاه كه نامها، تعريفها، تصويرها و ديگـر  . امور ميرسند) شناخت ذات واقعي(
و عاري از رقابت بدخواهانه و با بكار بردن شـيوة درسـت     انطباعات حسي را بطرز دوستانه

پرسش و پاسخ با يكديگر سنجيديم و مورد آزمايش قرار داديم، ناگهان دانش مربـوط بـه   
تـوان    ها بروشني رخ مينمايد و عقل با بروز دادن كـل قـوايي كـه در حيطـه    هر كدام از آن

  .)b ۳۴۴(آدمي است به نورانيت كامل ميرسد و ذات شيء مورد نظر را ميبيند 

  ديالكتيك نزد كانت

) اش مطـرح بـود   برخلاف ديالكتيك افلاطون كه در كل فلسـفه (ديالكتيك نزد كانت 
از نظـر او مسـائل مربـوط بـه مابعدالطبيعـه      . اسـت مابعدالطبيعـه مطـرح     تنها در حـوزه 

وي بعنـوان شخصـي علاقمنـد بـه     . يي هستند كه بـه ديالكتيـك منجـر ميشـوند     بگونه
يي ميزيست كه اين شاخه كـاملاً بـه بـن بسـت رسـيده بـود و در        مابعدالطبيعه در زمانه

   :از نظر كانت. خود ميدانست كه علل ركود آن را كشف کند  نتيجه، وي وظيفه

روزگاري بود كه مابعدالطبيعه، عنوان شهبانويي جملگي علوم را داشـت و اگـر   
اما اكنون . عزم را بجاي عمل بگيريم، كاملاً مستحق اين لقب افتخاري نيز بود

داشت نصيبي نميبرد و بانويي رانده  با دگرگوني آرايش زمانه، جز تحقير و خوار
   )١٩(.و رها شده است

  .ديالکتيک نزد باستانيان چيزي غير از منطق توهم نبودکانت معتقد است که 

يک فن سوفسطايي که نـاداني يـا ترفنـدهاي عمـدي خـود را رنـگ حقيقـت        
ميبخشيدند، بدينگونه بود که از روش استواري که منطق عموماً بيان ميـدارد  

آراسته پوشـاندن بهـر ادعـاي     تقليد ميکردند و جايگاه بحث آن را براي جامه
اينک ميتوان اين را همچون هشداري مطمـئن و سـودمند   . ميبردند تهي بکار

يادآور شد که منطق عمومي، اگر همچون ارگانون در نظر گرفته شود، همواره 
زيـرا چـون منطـق دربـارة محتـواي      . يک منطق توهم، يعني ديالکتيکي است

شناخت هرگز چيزي ياد نميدهد بلکه صرفاً شرطهاي صوري مطابقت با فهـم  
آموزد، پس اين توقع زياده  درضمن در پيوند با اعيان کاملاً بيتفاوتند مي را که
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بکـار برنـد تـا شناسـاييهاي خـود را ـ       ) ارگانون(که منطق را همچون کارافزار 
حداقل چنانکه ادعا ميشود ـ وسيعتر سازند و گسترش دهند، فقط به ژاژخايي  

نمود هرآنچه ميخواهد حکم انجامد که بدان راه انسان ميتواند به ميزاني فرامي
  .آنها به مناقشه پردازد کند يا به دلخواه خود درباره

» ديالکتيـک «بنـابرين عنـوان   . اينگونه تعليم بهيچوجه درخور شأن فلسفه نيسـت  
    )٢٠(.ترجيحاً همچون نقد توهم ديالکتيکي به منطق افزوده شده است

يـل اسـتعلايي و ديالکتيـک    کانت در ادامه در تقسيم بندي منطق اسـتعلايي بـه تحل  
در يک منطق استعلايي مـا فهـم را جـدا ميسـازيم و صـرفاً آن       بيان ميدارد که استعلايي

ولـي کـاربرد   . بخش انديشيدن را از شناخت برميگزينيم که منحصرانه ريشه در فهـم دارد 
اين شناخت محض به اين شرط وابسته است که در شهود به مـا اعيـاني داده شـوند کـه     

زيرا بدون شهود، شناخت مـا کـاملاً تهـي از    . شناخت محض بتواند بر آنها اعمال شوداين 
آن بخـش منطـق اسـتعلايي کـه بـا      . عين خواهد بود و در نتيجه کاملاً تهي خواهد مانـد 

مبادي شناخت محض فهم و اصولي که بدون آنها هرگز عيني انديشـيده نميشـود سـر و    
زيـرا بـا ايـن منطـق     . منطق حقيقت ناميده ميشودکار دارد، تحليل استعلايي و همچنين 

محتـواي خـود را از دسـت     هيچ شناختي متناقض نخواهد بود، مگر اينكـه يکبـاره همـه   
. اش را با هر گونه عين و در نتيجه تمـام حقيقـت از دسـت بدهـد    بدهد؛ يعني تمام رابطه

وسوسه انگيـز   ولي چون بتنهايي استفاده کردن از اين شناخت محض فهم و اصول، بسيار
است و حتي وسوسه ميشويم که آنها را فراتر از مرزهاي تجربه بکـار بـريم، در آن صـورت    

پردازيهـاي تهـي از اصـول صـوري      فهم در معرض اين خطر قرار ميگيرد که از طريق عقل
اعيانهايي حکـم صـادر کنـد     محض فهم ناب يک کاربرد مادي بسازد و بدون تمايز درباره

چـون تحليـل اسـتعلايي    . اند و احتمالاً هيچ وقت هـم داده نميشـوند  نشده که به ما  داده
در آن صـورت، اگـر   . حکم کردن در کاربرد تجربي استفاده شـود  منحصرانه بايستي درباره

براي کـاربرد عمـومي و نامتنـاهي بکـار رود و بـا فهـم       ) ابزار(همچون ارگانون) منطق(آن
بنحو ترکيبي حکم كند و تصميم بگيـرد، منطـق    اعيان عموماً محض خطر نمايد و درباره

. مورد کاربرد نادرست قرار خواهد گرفت و کاربرد فهم بدينگونـه ديـالکتيکي خواهـد بـود    
پس بخش دوم منطـق اسـتعلايي بايـد نقـد ايـن تـوهم ديـالکتيکي باشـد و ديالکتيـک          
 ـ        ه استعلايي ناميده ميشود؛ نه همچون يـک فـن يـا هنـري کـه چنـان تـوهمي را جزمان

بازيهـاي گونـاگون مابعـدالطبيعي بسـيار رايـج       هنري که متأسـفانه در شـعبده  (برانگيزاند 
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ايـن نقـد   . آنها ١»ماوراي طبيعت«، بلکه همچون نقد فهم و عقل در رابطه با کاربرد )است
 اساس عقل را آشکار و رسوا سازد و دعاوي بلنـد پروازنـه  بايستي توهم دروغين لافهاي بي

کشف و گسترش شناخت صرفاً توسط اصـول اسـتعلايي تنـزل بـه احکـام       عقل را درباره
   )٢١(.محض فهم ناب و حفاظت آنها در برابر توهمات سوفسطايي تنزل دهد

از نظر كانت، همچنانكه حس و فاهمه بعنوان دو منبع شناسايي ممكن و معتبـر،  
معرفـت    اند، عقل نيز بعنـوان سرچشـمه   مقيد به صورتهاي پيشيني و مقدم بر تجربه

مابعدالطبيعي مقيد به تصورات پيشيني يا باصطلاح تصورات استعلايي خـاص خـود،   
كانت بـا تأمـل در مسـائلي كـه ذهـن انسـان وراي       . يعني نفس و خدا و جهان است

با آنها روبرو ميشود، بـه ايـن مفـاهيم خـاص     ) مثلاً در سنت فيزيك نيوتني(طبيعت 
عقـل  » معـاني ماتقـدم  «يم فاهمـه، آنهـا را   ميرسد و براي متمايزسازي آنها بـا مفـاه  

هاي شـهود حسـي    اند و نه در داده اين معاني در واقع نه از نوع مفاهيم فاهمه. مينامد
قابل اعمال هستند و بهمين سبب هيچ چيز واقعي و انضـمامي را نمايـان نميسـازند؛    

شناسـايي   اين معاني براي اينكه از اعتبار عيني برون ذات برخـوردار شـوند، بايـد بـا    
مبتني بر فاهمه، بتوانند مفاهيم را با شهودهاي حسي همراه كنند كـه البتـه چنـين    

با ابتنا بهمين تصورات استعلايي و تمسك به اَشكال . آيد                                                  ي آنها بر نمي كاري از عهده
عقـل باقتضـاي طبيعـت خـود      اصلي قياس، يعني اشكال حملي و شرطي و انفصالي،

آنها، ويژگـي ديـالكتيكي و بتعبيـر      احكامي را صورت ميبخشد كه وجه مشترك همه
  )٢٢(.روانتر بلاتكليفي و عدم تعين آنهاست

 نقـد عقـل محـض   مشكلات و مسائل خاص مابعدالطبيعه را كانت در بخش آخـر  
البتـه در بخـش   . مورد بررسـي قـرار داده اسـت    ٢»ديالكتيك استعلايي«تحت عنوان 

تحليلات استعلايي نيز وي اثبات كرده بود كه تمامي معرفت مـا محـدود بـه تجربـه     
امـا طبيعـت عقـل    . ممكـن اسـت   حسي است و تفسير مابعـدالطبيعي واقعيـات غيـر   

يي است كه نياز بتعبير مابعدالطبيعي دارد و اين تعبير و تمايـل مابعـدالطبيعي    بگونه
عقل منجر به ديالكتيك ميشـود كـه كانـت بحـث از آن را بـراي بخـش ديالكتيـك        

   )٢٣(.استعلايي نگه ميدارد
معنايي كه كانت از ديالكتيك مراد ميكند منطق ظواهر توهمي است؛ يعني ذهن 

                                                 
1. hyperphysical  
2. Transcendental dialectic  
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الطـرفين ميشـود كـه     در مسائل مربوط به مابعدالطبيعه گرفتار نوعي استدلال جدلي
در ديالكتيك استعلايي سعي شده است ظـاهر احكـام   . امدكانت آن را ديالكتيك مين

در . استعلايي كشف شود و در عين حال از بروز فريب يا انحراف جلوگيري بعمل آيـد 
ناپذير روبرو هستيم كه قائم بـه اصـول ذهنـي و     واقع ما با يك توهم واقعي و اجتناب

از نظـر  . ات تلقي ميكنـيم ذات است ولي ما آنها را احتمالاً عيني و برون ذكاملاً درون
كانت، در هر صورت از لحاظ نظري نوعي ديالكتيك واقعي در عقل محض وجود دارد 

ناپذير اسـت؛ يعنـي ديـالكتيكي كـه در ذات عقـل و در حركـت        كه بنحو تام اجتناب
دروني آن بروز ميكند در بعضي از مسائل فوق پديداري، توهماتي را موجـب ميشـود   

  )٢٤(.نها عملاً از ذهن زدوده نميشوندكه حتي با آگاهي از آ
همچنانكه ذكر شد، ديالكتيك نوعي منطق ظواهر تـوهمي اسـت و خـودش هـم     
ظاهري است؛ يعني از لحاظ نظري فاقد عينيت و در نتيجه فاقد اعتبار علمـي اسـت،   
ولي نشانگر اين امر است كه علم در اموري كه وراي پديدارها و محسوسـات هسـتند   

  .بدين وسيله مرز ميان پديدارها با ذوات ناشناختني مشخص ميشود كارايي ندارد و
ديالكتيك كانت قواعدي براي ارائه احكام متقاعد كننده به ما نميدهد، بلكه به ما 

آموزد چگونه احكامي را كه ظاهرِ حقيقت دارنـد امـا در واقـع توهمنـد تشـخيص       مي
جــاد چنــين تــوهم ايــن عمــل، نقــادي تــوهم ديــالكتيكي اســت نــه هنــر اي. دهــيم
عقيـده يـا ميـل و آرزو      توهمي كه كانت نقادي ميكنـد فقـط زاييـده   . يي گرايانه جزم

تمايل به اعتقاد و از توهم طبيعي و گريزناپذير عقـل    هاي زاييده نيست بلكه سفسطه
چنين توهم استعلايي از قواعد بنيادين و اصول كلي بكار بردن . بشري نشئت ميگيرد
   )٢٥(.يرد كه در عين حال بظاهر قواعدي عيني مينمايندعقلمان نشئت ميگ

در حقيقت، كانت با مطرح ساختن بحث ديالكتيك استعلايي و بررسي مشـكلات  
مدنظر خود را مطرح ميسـازد كـه     راه حل، مابعدالطبيعه  مابعدالطبيعه در آنجا و ارائه

شناسـايي  عقل با نشناختن حدود . حدود و قلمرو آن و جايگاهش مشخص شده است
اندازي بـه قلمرويـي مينمايـد كـه در حـد و توانـايي شـناختش         خود شروع به دست

يي است كه به قلمرو شناخت تجربـي محـدود نميشـود و     طبيعت عقل بگونه. نيست
آيد كه فراتر از حدود تجربه و قلمرو محسوسات گام نهد و بهمين دليل  درصدد برمي

  .ي دچار ديالكتيك ميشويمسؤالهاي مابعدالطبيع  است كه ما درباره
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هر چند كانت ديالكتيك را منطق تشابه يا توهم ميدانست، با وجود ايـن نميخواسـت   
  ازاينرو ديالكتيك از نظر او بمعناي بحـث انتقـادي دربـاره   . توهمات سوفسطايي ايجاد كند

 استدلال غلط يا سوفسطايي بود و ديالكتيك استعلايي بمعني نقد و انتقاد فاهمـه و عقـل  
. نفسـه و حقـايق فـوق حسـي بـود      از لحاظ ادعاي آنها به عرضه كردن معرفت اشـياء فـي  

اسـاس ايـن    منظور ديالكتيك استعلايي، رسوا كردن توهمات كاذب مضمون در دعاوي بي
اصول استعلايي ميتوانند انجام دهند و حفظ و حراسـت    قواست كه خيال ميكنند بوسيله

   )٢٦(.استمحض از توهمات سوفسطايي   فاهمه

ديالكتيك استعلايي با نقادي فاهمه و عقل، سوءاستفاده از مفاهيم و اصول را كـه  
منجر به توهمات سوفسطايي ميشوند برملا ميسـازد و از سـوي ديگـر، بنحـو مـنظم      
تعيين ميكند كه مفاهيم استعلايي عقل محض چيست و عمل مشروع و صحيح آنهـا  

است كه ما نميتوانيم عالم را چنانكه هسـت،  هدف كانت از ديالكتيك اين . كدام است
بقول وي، مـا نبايـد در اشـتياق    . يعني مستقل از نظرگاه فاعل شناسايي ادراك كنيم

  .ناپذير بنظر ميرسد دستيابي به معرفت غير مشروط باشيم؛ گرچه بظاهر اجتناب
صـور معقـول     هيچ راهي وجود ندارد كه عقل بتواند از طريق آن عـالم را بوسـيله  

ايـن خطاهـا   . انـد پرهيـز كنـد    بشناسد و از خطاهايي كه بر سر راهش كمـين كـرده  
بمحض اينكه قلمرو قابل شناخت تجربه را رهـا ميكنـيم و بـه سـير و سـفر در عـالم       

در عين حال، هيچ راهي وجود ندارد تـا  . نامشروط ماوراي آن ميپردازيم رخ مينمايند
  .قلمرو امور استعلايي برحذر بمانيمگام نهادن در اين سير و سفر در   از وسوسه

يـي   الطرفين تناقض اصيل بشمار نميروند، زيرا هر دو گـزاره  از نظر كانت، احكام جدلي
او اين نـوع از  . اند كه هر يك از آنها را تشكيل ميدهد كاذبند، چون بر فرضي غلط بنا شده
وي ). تحليلـي (كيتعارض را ديالكتيكي مينامد و تعـارض مربـوط بـه متناقضـان را آنـالتي     

توضيحات پر پيچ و خمي را در اينباره ارائه داده است كه چگونه يـك گـزاره و نقـيض آن    
مورد نظر كانت اين است كه در استنتاج هر طرف يـك    نكته. هر دو ميتوانند كاذب باشند

هدف نقـد او ايـن   . بايد مفروض انگاشته شود الطرفين، يك فرض واحد و غلط  حكم جدلي
كن سازد و نشان دهد كه اين فرض از كاربرد تصورات يـا   ين فرض غلط را ريشهاست كه ا

شناسـي    بعنوان مثال، فـرض غلطـي كـه در جهـان    . هاي عقل شخص نشئت ميگيرد ايده
مورد استفاده قرار ميگيرد اين است كه ما ميتوانيم عـالم را در كليـت نامشـروطش مـورد     

ممكـن و تـلاش بـراي      ا رفتن از نظرگاه تجربـه اين امر تنها در صورت فر. تفكر قرار دهيم
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ماهيـت تـوهمي ايـن    . نظر كردن به كل طبيعت از نظرگاهي خارج از آن امكانپذير اسـت 
حاصل از مفروض گـرفتن چنـين نظرگـاهي      ايده را ميتوان اينگونه نشان داد كه از مقدمه

  )٢٧(.يك تناقض ديالكتيكي نتيجه ميشود
عقـل   در حـوزه ) خدا، نفـس، جهـان  (مابعدالطبيعيمسائل  کانت زماني که درباره

هر چند وي در . عقل عملي محول مينمايد نظري به بن بست ميرسد آنها را به حوزه
پيدا نميكند، » بعنوان متعلقات معرفت نظري«هاي عقل نظري را  شده عقل عملي گم

س و وجود در تلاش است از طريق عقل عملي همه نتايج مربوط بـه خـدا، نف ـ  اين با 
  . جهان را كه بعنوان توهمات عقل محض طرد شده بودند، احيا كند

  ديالكتيك نزد هگل

 رابطـه (نامتنـاهي و متنـاهي    يي که هگل با آن درگير است، مسئله رابطـه  مسئله
او بـرخلاف  . است و روشش براي حل اين مشکل ديالکتيـک اسـت   )٢٨()خدا با انسان

مابعدالطبيعه نميداند بلكه شناخت را يك كل واحد   كانت، ديالكتيك را مختص حوزه
  .تلقي ميكند كه ديالكتيك در سرتاسر آن جريان دارد

کانـت و همـين علـت     هگل فلسفه در حـال حرکـت اسـت، بـرخلاف فلسـفه      فلسفه
شهرت هگل بخـاطر  . مراحل حرکت همان مراحل ديالکتيک است. تدشواري فهم آن اس

روش ديالكتيكيش است، اما بسيار دشوار است كه اين روش را در يك قالب مختصر بيـان  
، ١»تـز «هـاي سـه جزئـي بيـان كـرده كـه شـامل         هگل نظريـاتش را در مجموعـه  . کنيم

اهيم ايـن رونـد را در تمـام    البته اين امر اشتباه است اگر بخو. است ٣»سنتز«و  ٢»تز آنتي«
بيابيم يا اينکه تمام کارهـاي او را بـه ايـن سـه مجموعـه تقليـل       ) جزء به جزء(آثار هگل 

   )٢٩(.در واقع وي تمام كارهايش را داراي يك ساختار ديالكتيكي قلمداد ميكرد. دهيم
 مينـاميم ) وضع، نهاد(» تز« اولي را. هر امري در سير خود، ضد خود را ايجاد ميكند

» سـنتز «از برخـورد و تركيـب ايـن دو    ). وضع مقابل، برابـر نهـاد  (» تز آنتي«و دومي را 
آيد كه در عين حـال هـم دربردارنـده آن دو اسـت و      بوجود مي) وضع مجامع، همنهاد(

  ... .تز جديدي ميشود تا آخر اين سنتز خود . هم فرا رفته و برگذشته از آنها
                                                 

1. thesis 

2. antithesis 

3. synthesis 
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تـر   بعبارت ساده. نفي و نفي در نفي ناميده است اين سه مرحله را هگل بترتيب اثبات،
   )٣٠(.آشتي متناقضها در اشياء و در ذهن چيزي است كه هگل آن را ديالكتيك مينامد

بـه ايـن   . تضاد ميان تز و آنتـي تـز اسـتوار اسـت      مفهوم ديالكتيك هگل، بر پايه
تـز درگيـر    تـز و آنتـي  . تز يا ضد بوده اسـت  ترتيب كه هر تزي در برخورد با يك آنتي

يي تازه بنـام سـنتز     تضاد و كشمكش ميشوند كه از ميان اين تضاد و كشمكش پديده
  تز و نـه اينهمـاني آن دو اسـت، بلكـه در نتيجـه      سنتز نه تز و نه آنتي. شكل ميگيرد

  .يي تازه رخ مينمايد تز بعنوان پديده كنش و واكنش تز و آنتي
و هـم   پديدارشناسي روحهم در  ديالکتيک در هر سه اثر هگل مطرح شده است؛

ديالکتيک ابـژه،   پديدارشناسي روحهگل در . منطقو هم در  المعارف فلسفيدايرهدر 
  :    ديالکتيک سوژه، ديالکتيک عقل و ديالکتيک روح را  بدينگونه مطرح ميکند

انتقـال  ) ۴فهم يا فاهمه ) ۳ادراک ) ۲يقيين و اطمينان حسي ) ۱ :ديالکتيک ابژه
  .به خودآگاهي

  .آگاهي معذب يا ناشاد) ۴فرد شکاک ) ۳رواقي ) ۲خواجه و برده ) ۱ :ديالکتيک سوژه
) ۴عقـل فعـال   ) ۳گر  عقل مشاهده) ۲آليسم گرايي و ايده عقل) ۱ :ديالکتيک عقل

  .عقل عملي 
روحـي  ) ۳) فرهنـگ (روح از خود بيگانـه  ) ۲) زندگي(روح حقيقي ) ۱ :ديالکتيک روح

  ).اخلاق(که از خودش مطمئن است 
   )٣١(.دين وحياني) ۳دين به شکل هنر ) ۲دين طبيعي ) ۱ :ديالکتيک دين

، ديالكتيك را مطابقت امـور بـا قـوانين ذاتـي فكـر      المعارف فلسفي ةدايرهگل در 

گويي پرداختـه باشـد، آن را طبيعـت خـاص      ناقضدانسته است و باز بدون اينكه به ت
فاهمه و تمام امور متناهي قلمداد كرده است؛ يعني اولاً هر امري كه متنـاهي باشـد،   
اعم از امور ذهني يا عيني، در صيرورت خاصي كـه ديالكتيـك ناميـده ميشـود قـرار      

تـابع   ميگيرد و ثانياً، فكر فقط موقعي با خود و غير خود مطابقت حاصـل ميكنـد كـه   
  :مسئله ظاهراً به دو صورت متفاوت قابل طرح است. اين حركت و صيرورت باشد

فكر براي اينكه منطقي باشد بايد با خود مطابقت داشته باشد، ولـي ايـن مطابقـت    . ۱
طبق اصول ارسطويي نيست و فقط بكمك اصل هوهويت انجام نميگيرد، بلكـه از رهگـذر   

  .فكر، وجود دارد ممكن ميشود» ع مقابلوض«، »غير فكر«يي كه در آن   مقوله
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فكر براي اينكه شناخت حقيقي از هستي بدست آورد بايد بـا آن مطابقـت داشـته    . ۲

خـاص خـود و از   » وضـع «  باشد، ولي اين مطابقت مقدور نيست مگر اينكه فكـر از مقولـه  

  .يابد، ارتقا و صعود »وضع مجامع«سوم، يعني   خود به مقوله» ضع مقابلو«  مقوله

هگل مطابقت فكـر بـا خـود      اين دو مسئله فقط ظاهراً متفاوتند، چراكه در فلسفه

همان مطابقت فكر با هستي است و اين مطابقت خـارج از زمـان و صـيرورت مقـدور     

يـي از مطابقـت فكـر بـا هسـتي در        در واقع، منظور هگل از ديالكتيك مرحله. نيست

مطابقت نوعي وحدت و يگانگي متقابلين  اين. زمان و در صيرورت دائمي آن دو است

  است و منظور كشف اين مطلب است كه اصل و منشأ اين يگانگي و وحدت در مقوله

بالاتري است؛ يعني تقابل ضروري متقابلين به اجتماع ضروري آن در وضـعي كـه در   

   )٣٢(.انجامد فوق وضع هريك از متقابلين است مي

حتواترين مفهـوم، يعنـي هسـتي يـا وجـود      ، از نامتعينترين و بيممنطقهگل در 

سـپس  . بحت، شـروع ميكنـد و ميگويـد هسـتي محـض، عـدم تعـين محـض اسـت         

بـه آنتـي تـز    ) هستي(تز اول . ديالكتيك منطق از اين مبدأ خيره كننده پيش ميرود

هستي و نيستي هم ضد يكديگر و هم عين يكديگرنـد؛  . تبديل ميشود) نيستي(خود 

بـه درون يكـديگر و دور از يكـديگر يـا بعبـارت ديگـر        بنابرين، حقيقتشـان حركـت  

  .است» صيرورت«يا » شدن«

تمـام  : در حقيقت، ديالكتيك در نظام فكـري هگـل بطـور خلاصـه چنـين اسـت      

گسترده شدن و گشاده شدن خودبخود عقل در حركت بسوي شناخت   هستي نتيجه

قلمرويي كـه در آن  مطلق است؛ يعني بسوي آزادي كامل، فرمانروايي انسان بر خود، 

ايـن گشـاده شـدن براسـاس منطـق پويـاي       . بشر سخنگوي خود است و تبيين خود

ديالكتيك صورت ميگيرد كه در آن روح پيوسـته از خـود بيـرون ميـرود و بـه خـود       

آفرينـد و سـپس در    بازميگردد، از هم تفكيك ميشود و باز بهم ميپيوندد، تناقض مـي 

   )٣٣(.ي ميدهدسطحي بالاتر تناقضها را با هم آشت

او بهيچوجـه بـا     ديالكتيك براي هگل روش شرح و بيان است، اما روشـي كـه بگفتـه   

مورد محتواي خود تفاوت ندارد، زيرا در خودش ديالكتيكي است كه آن را بجلـو بحركـت   

در مقولات فكري ما، در شكوفايي آگاهي مـا و در پيشـرفت تـاريخ، عناصـري     . آورد در مي

پاشـيدگي آنچـه بـا ثبـات مينمايـد منجـر ميشـوند و بـه          به از هم متضاد وجود دارند كه
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انجامنـد، در عـين    پيدايش چيزي نو كه عناصرِ قبلاً متضاد را با هـم آشـتي ميدهـد، مـي    
اين فرايند، فرايندي ضروري اسـت، زيـرا   . آورند حال، تنشهايي نيز در درون خود پديد مي

وجـود    كافي و وافـي گـام بـه عرصـه     بدون آن انديشه و آگاهي هيچيك نميتواند بصورت
. فرايند شكوفايي ديالكتيك امكانپـذير اسـت    رسيدن آنها بحد كفايت، فقط بوسيله. بگذارد

هگل بر اين باور است كه كارآمدي ديالكتيك بعنوان روش شرح و بيـان از اينروسـت كـه    
   )٣٤(.كار جهان به صورت ديالكتيكي رخ ميدهد

توسط آن در طبيعت و در ذهن تحقـق  » ايده«كه  از ديد هگل فرايند ديالكتيكي
آيـا بايـد از ايـن معنـي نتيجـه گرفـت كـه        . ميپذيرد براساس تناقض بنا شده اسـت 

ديالكتيك هگل متضمن طرد اصل عدم تناقض اسـت و در نتيجـه درسـت درمقابـل     
اساسي كار خود بكار ميبرد؟ جـواب    ديالكتيك قديم است كه اين اصل را بعنوان پايه

زيرا با كمي دقت مشخص ميشود كه موضوع نخسـتين و شـايد اساسـي    . است منفي
بـه ايـن   . تز و سـنتز بـوده اسـت    تز و آنتي  ديالكتيك قديم در مباحثه، همين مسئله

ترتيب كه يكي از طرفينِ بحث، مسئله يا تزي را عنوان ميكرده است و مخاطـبِ وي  
اما كـار در همينجـا   . آورده است را ميتز آن  او را رد يا نفي ميكرده؛ يعني آنتي  نظريه

خـود    خاتمه نميپذيرفت و در واقع، هر يك از طرفين مباحثه، ضمن دفـاع از عقيـده  
طـرف مقابـل را تشـكيل      ميكوشيد تا جايي كه ممكن مسائلي را كـه اسـاس عقيـده   

بدينگونه، حتي در مواقعي هم كه مباحثـه بـه توافـق    . خود بگنجاند  ميداد، در نظريه
هم نميرسيد، جريان بحث معمولاً و نه لزوماً، به چيزي در حد آغازِ يك سـنتز   قطعي

همچنين اگر گفتگوي دروني را در نظر آوريم كه كوشش ميشود در طي آن . ميرسيد
بدينگونـه  . بين ديدگاههاي متضاد سازشي فراهم آيـد، فهـم موضـوع آسـان ميشـود     

   )٣٥(.با ديالكتيك قديم نيستفرايند انديشه در ديالكتيك هگل بهيچوجه متضاد 
دليل اين هماهنگي اين است كه هگل، هرچند بنظـر ميرسـد جمـع متضـادها را     

ذهن او نيز هماننـد  . تأييد ميكند، اما مانند هر كسي به اصل عدم تناقض معتقد است
ذهن ما از تناقض گريزان است و هنگامي آرام ميگيرد كه ببينـد تنـاقض رفـع شـده     

  . ين است كه او تناقض يا يكي از مراحل ضروري انديشه ميداندتنها تفاوت ا. است
در ديالكتيك هگل اشياء بمعني واقعي كلمه، متناقض برحسب منطـق كلاسـيك   

هگل هم مانند هراكليتوس به جنگ اضداد تكيه ميكند، امـا بنظـر وي اگـر    . نيستند
غلـط باشـند و    قضايايي نميتوانند در آن واحد درست باشند، امكان دارد در آن واحد
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از همينجا تحقق سنتز با پيوسـتن بخشـي از حقيقـت كـه در هـر يـك از دو قضـيه        
وانگهي، غالباً تناقض ادعايي در اشياء در تغييـر و  ) ٣٦(.موجود است، ممكن خواهد بود

. امروز ميميرد و كسي كه امروز نيست فردا بـدنيا خواهـد آمـد     زنده. حركت آنهاست
اگر بگـوييم شـخص واحـدي در    . اينجا تناقضي وجود دارداشتباه است كه بگوييم در 

ايم، اما اگـر بگـوييم كـه     عين حال هم زنده است و هم زنده نيست دچار تناقض شده
   )٣٧(.موجودات زنده بسوي مرگ روانند، تناقضي در كار نخواهد بود

هر چه واقعي است عقلي : مشهور خود را ميگويد  تر جمله هگل در عبارتي خلاصه
اصـلي جريـان    را لُـب ميتوان ايـن جملـه    )٣٨(.و هر چه عقلي است واقعي استاست 

  .ديالكتيكي هگل دانست
وانگهي انديشـه بعنـوان محـرك،    . حركت انديشه هميشه از مشابه به غير مشابه است

ذهن در جستجوي يكسان كردن است و در پي آن است كـه موضـوع   . به تناقض نياز دارد
اما همين عمل يكسان كردن مسـتلزم آن اسـت   . يي ارجاع دهد  تازه را بنوع شناخته شده

كه چيزهاي گوناگون در برابر ذهن باشد ـ يعني اشيائي كه يك چيزند ـ وگرنـه نميتـوان     
ولي آنها در عين حال يكسان نيستند وگرنه نيازي بـه يكسـان كـردن    . آنها را يكسان كرد

  .ني و تناقض استبنابرين، انديشه در عين حال متضمن اينهما. نداشتند
ما در آن ناظر . طبيعت هم كه تجسم خارجي ايده است غير از اين نميتواند باشد

يي كـه بـدون ايـن مبـارزه، طبيعـت در حالـت خمـودي          دائمي اضداد هستيم، بگونه
واقعيت نيـز در عـين حـال متضـمن اينهمـاني و تنـاقض       . نزديك به عدم بسر ميبرد

هگـل در اينبـاره   . ض را عميقتـر و اساسـيتر دانسـت   است، اما در اين ميان بايد تنـاق 
موجـود نيسـت، در     بيواسطه  جنبه  اينهماني در برابر تناقض، جز تعين ساده: ميگويد

فقط بدين لحاظ كه شيئي تناقضي در خـود  . هر جنبش است حالي كه تناقض ريشه
   )٣٩(.دارد حركت ميكند و نيرويي و فعاليتي دارد

. طه يا بيميانجي يا ممتـاز بـه عـدمِ وسـاطت ميشناسـد     هگل هميشه تز را بيواس
يـي اسـت از انحـلال     دار يا ممتاز بوساطت است و سنتز نتيجه تز هميشه ميانجي آنتي

چيزهاي بيواسطه که از اختلاف فارغنـد و مسـتقيم و   . وساطت در عدم وساطتي تازه
بيبرگشـت بـه   بيواسطه در برابر ما قرار ميگيرند، چنين مينمايد كه بخـودي خـود و   

واپسين منطق هگل بيميانجي است؛ بـاين    مقوله. چيزي ديگر حقيقت مطلق هستند
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وساطتهاي پيشين و تميزات و اختلافات مقولات فروتـر را در وحـدت     معني كه همه
آن تمـايزات را درون    با اين وصف، تا حـدي كـه همـه   . خود جذب و حل كرده است

   )٤٠(.وساطت است  نمودار عاليترين مرحلهوحدت خود نگاه ميدارد و حفظ ميكند، 
گشته كـه دو معنـي   » Aufheben«آلماني   هگل در ديالكتيك خود مسحور يك كلمه

» Aufbewahren«اين كلمه هم بمعناي الغا كردن و نفي كردن است و هـم   : متضاد دارد
نيـز  » ناپديد كـردن «و گاه بمعناي » حل كردن«بمعناي حفظ كردن و همچنين بمعناي 

بكـار  » نگـه داشـتن  «و » از ميـان بـردن  «اين واژه در زبان آلماني بهـر دو معنـاي   . هست
، نيـز بهمـين   »كنـار گذاشـتن  «يعني» to put aside«اصطلاح انگليسي معادل آن . ميرود

چيزي را كنار گذاشتن ميتواند هم بمعناي چيـزي را از سـر راه   . شكل داراي دو معناست
از ميان بردن باشد و هم بمعناي چيزي را براي مصـرف  بر داشتن و دست از آن شستن و 
بهمين ترتيب، اختلافات ميان اجـزاء اول و دوم هـر سـه    . آينده كنار نهادن و حفظ كردن

ميشـود؛ بـدين معنـي كـه از يكسـو اختلافـات از ميـان        » منحـل «پايه در عنصـر سـوم   
و نيسـتي و  ــ چنانكـه هسـتي     برميخيزند و وساطت و تمايز در وحدت منحل ميگردنـد 

 ــ ولـي از سـوي ديگـر، ايـن       ناپديـد ميشـوند  » گرديـدن «اختلافات ميانشان در وحدت
تـازه    مقولـه . يي تازه محفـوظ ميماننـد و مطلقـاً از ميـان نميرونـد       اختلافات درون مقوله

وحدتي ساده و خشك و خالي نيست، بلكه وحدتي جامع اختلافات اسـت؛ چـون وحـدت    
ده و چون جامع اختلافات است، اختلافـات در آن محفـوظ   است، اختلافات در آن حل ش

با اين حال، هسـتي  . گرديدن، وحدت هستي و نيستي و حل اختلاف آنهاست. مانده است
و نيستي همچنان در آن باقي هستند و ميتوان آنهـا را بيـاري تجزيـه از گرديـدن بيـرون      

  .فوظ ميمانندآورد و بدينسان هستي و نيستي در گرديدن گم نميشوند بلكه مح
يي مبدل به تز گرديد، اين تـز همـواره بـا ضـد      تازه  هنگامي كه سنتز در سه پايه

پس سـنتز سـه   . يي محو ميشود و در عين حال محفوظ ميماند خويش در سنتز تازه
دوم، در   اول را در خود جمـع دارد و چـون تـز سـه پايـه       تز سه پايه دوم تز آنتي  پايه

اول را در خود نگه داشته، الزامـاً سـنتز     تز سه پايه ، تز و آنتياول  مقام سنتز سه پايه
اول   تز هـر سـه پايـه    رويدادهاي پيشين از جمله تز و آنتي  دوم، پاسدار همه  سه پايه

هر مرحله از . بدينسان ديالكتيك پيش ميرود و هيچ چيز هرگز ناپديد نميشود. است
  يگيرد و بهمين گونه در مـتن مرحلـه  پيشين را در دامن خود م  اين پيشرفت، مرحله
واپسين مندرج و در وحدت آن با هـم    اين مقولات در مقوله  همه. بعدي واقع ميشود
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آميخته و اختلافات و تمايزاتشان در آن حل شده و بدينسان با هم يگانه ميگردنـد و  
فقـط  . برغم اين، وجود خود را در اين وحدت بعنوان عوامل هستي آن حفظ ميكننـد 

   )٤١(.واپسين مشخص است  ه اين علت است كه مقولهب
در واقع ميتوان گفت فلسفه نزد هگل بمنزله ديالکتيک اسـت کـه آن هـم يعنـي     

  .شناخت مطلق

  مقايسه

با توجه به آنچه بيان شد، ملاحظـه كـرديم كـه ديالكتيـك يكـي از اساسـيترين       
  .است) افلاطون، كانت و هگل(هر سه فيلسوف  مباحث در فلسفه

قائـل اسـت و در جسـتجوي    ) صـور، مثُـل  (افلاطون خود به وجود واقعيات و حقـايق  
دستيابي به حقيقت آنهاست كه هرچند مستقل از شناخت ما ميباشند ولـي مـا از طريـق    
ديالكتيك قادر به شناخت آنها هستيم و با شناختشان روح ديالكتيكدان به آنهـا شـباهت   

 ـ    . پيدا ميكند ه حقيقـت و هـم بـراي مقابلـه بـا شـكاكيت       افلاطـون هـم بـراي وصـول ب
يـي    در حقيقت، ديالكتيك نزد او هم راه و شيوه. سوفسطائيان از ديالكتيك استفاده ميكند

از ديـدگاه افلاطـون، ديالكتيـك از دو    . براي وصول به حقيقت است و هم برابر بـا فلسـفه  
يگـر اينكـه   فرضـي را نميپـذيرد، د   يكـي اينكـه هيچگونـه پـيش    : ويژگي برخوردار اسـت 

ديالكتيك در يك فرايند گروهي و اجتماعي بوقوع ميپيوندد و فيلسوف نميتوانـد بتنهـايي   
  .به واقعيت دست يابد بلكه كار دستيابي به حقيقت كاري گروهي و جمعي است

كانت نيز همانند افلاطون از طريق ديالكتيك به كشـف حقيقـت و رد توهمـات      
مباحـث    كه ديالكتيك نـزد كانـت تنهـا در حـوزه     نايل ميشود؛ ولي بايد توجه داشت

) نفـس، خـدا و جهـان   (او دربارة مباحـث مابعـدالطبيعي  . مابعدالطبيعي مطرح ميشود
ميگويد هر دو طرف اثبات و نفي اين اسـتدلالها بـه يـك انـدازه درسـت اسـت؛ هـم        
ميتوان اثباتشان كرد و هم نفيشـان و همـين مسـائل مابعـدالطبيعي منشـأ مباحـث       

  .ديالكتيك مطرح نزد كانت منفي و منطق توهمات است. تيكي هستندديالك
نفسه قائل به تمايز است و معتقد است كـه ذهـن انسـان در     او ميان پديدار و شيء في

عقل زماني كه از مرزهاي تجربه حسـي فراتـر   . شكل دادن به معرفت او نقش اساسي دارد
ت، علـم مـا بـه عـالم پديـدار تعلـق       در حقيق ـ. ميرود، گرفتار تناقضات ديالكتيكي ميشود
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اگرچـه مـا، بـا توجـه بـه      . نفسه نميتوانيم علـم پيـدا كنـيم    ميگيرد، ولي به عالم اشياء في
از قبيـل تصـور خـدا،    (مقتضيات اخلاق و زندگي عملي، ناچار از پذيرفتن برخي تصورات، 

ايشـان در  هستيم، اما اينگونـه تصـورات مابـازاء تجربـي ندارنـد و ج     ) اختيار و خلود نفس
هركدام از ايـن عـوالم و حـدود      در حقيقت با شناختن حوزه. قلمرو ايمان است نه معرفت

  . معرفت و شناسايي ميتوانيم از دچار شدن به تناقضات اجتناب کنيم
هگل نيز همانند افلاطون و كانت در جستجوي حقيقت است و از ديالكتيك براي 

در تمام هستي اعم از طبيعت، انديشه، تـاريخ  او ديالكتيك را . اين امر استفاده ميكند
بنظر وي هر چيزي ضـدش را هـم دارد كـه ايـن اضـداد بـا       . و انسانها جاري ميبيند

آيند كه اين سنتز درعين حال كه دربردارنده آنهاست از  يكديگر در سنتزي جمع مي
ت در واقع، ديالكتيك در هگـل حالـت صـعودي و رو بـه پيشـرف     . آنها نيز فراتر ميرود

قبلي هم   البته قابل ذكر است كه مرتبه. قبلي است يي فراتر از مرتبة  دارد و هر مرتبه
مرتبه بعدي را بطور مضمر در خـود دارد؛ هرچيـزي بطـور بـالقوه كمـال خـود را در       

بعـدي    خويشتن دارد و در طي جريان ديالكتيك به فعليت ميرسد؛ همچنانكه مرتبـه 
  .ي استقبل  دربردارنده و متضمن مرتبه

. مفهوم ديالكتيك هگلي تا حد زيادي وامدار مفهـوم ديالكتيـك افلاطـوني اسـت    
ازنظر هر دو فيلسوف بواسطه ديالكتيك است که ميتوان ارزشها و باورهاي جامعـه را  
مورد بررسي و سـؤال قـرار داد و همچنـين وصـول بـه حقيقـت بتنهـايي امكانپـذير         

در فرايندي اجتماعي ميتوان به حقيقـت و  نميباشد، بلكه در جمع و در ميان گروه و 
ولي تفاوت ايندو آن است كه نزد هگـل دسـتيابي بـه حقيقـت در     . خودآگاهي رسيد

طول عمر يك فرد همراه با شركت او در يك نقد و گفتگوي اجتماعي ميسـر نيسـت،   
ببـاور هگـل تنهـا از    . بلكه حركت روان بشر در سرتاسر تاريخ آن را امكانپذير ميسازد

گفتگو ميان ملتها و نسلها در سرتاسر تاريخ است كه ميتوان به حقيقت يـا همـان    راه
 .آگاهي به خويش دست يافت

بهر حال، هم از ديدگاه هگل و هم از ديدگاه افلاطون، دسـتيابي بـه حقيقـت در    
يك فرايند گروهي امكانپذير است، با اين تفاوت كه از نظـر افلاطـون افـرادي كـه در     

ريخ زندگي ميكنند، ميتوانند در يك گفتگوي رودرو به حقيقـت برسـند،   يي از تا  برهه
ولي از نظر هگل تنها روان بشر در طي هزاران سال با پيمـودن مراحـل مختلفـي در    

  . طول تاريخ ميتواند به حقيقت دست يابد
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ديالكتيك افلاطون نيز در بسياري موارد، همانند ديالكتيك هگل، مشتمل بر سـه  
آنجا كه تعريفي از مخاطب خواسته ميشود و بعد بدليل جامع و كامـل  پايه است؛ در 

نبودن رد ميشود و تعريف جديدي ارائه ميشود و همينطور پيش ميروند تا به تعريف 
ها بدون اينكه به تعريف دلخـواه دسـت    دلخواه دست يابند؛ هرچند كه بيشتر محاوره

دي است، چون هدف اين است كه بنظر ميرسد اين كار عم(البته . يابند تمام ميشوند
ميتـوانيم  .) فرد در مسير جستجوي حقيقت قرار بگيرد و هميشه در پي حقيقت باشد

تـز و   تـز در نظـر بگيـريم و تعريـف بعـدي را آنتـي        اولين تعريف ارائه شده را بمنزله
  . همينطور پيش رويم

ركنهـاي  يكـي از  . نقـدي كانـت اسـت    هگل از بسياري جهات محصـول فلسـفه   فلسفه
الطرفينـي   ديالكتيك هگل، جدول معروف مقولات كانت است و ركن ديگر آن مسائل جدلي

هگـل،  . مطـرح كـرده اسـت    نقد عقل محـض است كه كانت در بخش ديالكتيك استعلايي 
فاعل شناسايي را عاملي كلي و واحد معرفي ميكند كـه از ميـان انبـوه    » خود«همانند كانت، 

  . آورد و به فكر ما وحدت و كلّيت ميبخشد هاي حسي سر برمي آشفته داده

  گيري  نتيجه

دسـتيابي بـه حقيقـت را دارنـد و هـر سـه از         در حقيقت هر سه فيلسوف دغدغه
ستفاده ميكنند و هرچند ديالكتيك در هـر كـدام از آنهـا معنـايي خـاص      ديالكتيك ا

ديالكتيـك  . دارد، با وجود اين، وجه اشتراكهايي هـم در ديـدگاه آنهـا ديـده ميشـود     
، )٤٢(شناسـانه اسـت   افلاطون هم در حالت جمع و هم در حالت تقسيم، عمدتاً معرفت

واقعـي معقـول   (ه اسـت  شناسـان  شناسانه و هم معرفـت  اما ديالكتيك هگل هم هستي
. ديالكتيك او هم در معرفت و هم در هستي جريان دارد). است و معقول واقعي است

پس ديالكتيك هگل كليتر و عـامتر از ديالكتيـك افلاطـون اسـت؛ چـون در قسـمت       
شناسيِ ديالكتيك هگلي تمام هستي ديـالكتيكي در نظـر گرفتـه ميشـود، در      هستي

اما ديالکتيک در كانت نه . ناسانده ديالكتيكي استحالي كه در افلاطون فقط ذهن ش
در حقيقت، . شناسانه است معرفت شناسانه است، بلكه شبه شناسانه و نه معرفت هستي

در كانت از خصلت ديالكتيكي عقل آدمي بحث ميشود و اين ديالكتيك نوعي جـدال  
ن عقل محض و فاقد محتواي عيني است و فقـط دربـاره ذهـن و حـدود شناسـايي آ     
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مطرح ميشود؛ چرا كه كانت، برخلاف افلاطون و هگل، قائل به مرز و حدود شناسايي 
. العمل به ديالكتيك كانـت مطـرح شـده اسـت     ديالكتيك هگل بيشتر در عكس. است

در واقع، اعتبـار  . هگل ميخواهد بگويد مطلق براي عقل ديالكتيكي قابل انكشاف است
. شـد  يافتـه  انـت، در هگـل دوبـاره بـاز     ديالكتيـك افلاطـوني توسـط ك     رفتـه از دست

بـود، امـا در كانـت    ) مثُـل (ديالكتيك در افلاطون مثبت و قادر به شـناخت حقيقـت   
چون او قائل بود به اينكـه امـور   (معرفت منتهي شد  معناي منفي پيدا كرده و به شبه

هگـل دوبـاره بـه    ). مطلق قابل شناخت نيستند، بلكـه بايـد بـه آنهـا ايمـان بيـاوريم      
  .مثبت بخشيد و عقل ديالكتيكي را قادر به شناخت مطلق دانست  الكتيك وجههدي

ديالكتيك افلاطون تواناييهاي عقل بشري را نمايان ميسازد و ديالكتيك كانت به  
ــوزه  ــل در شــناخت ح ــدي عق ــل    ناكارآم ــك هگ ــردازد و ديالكتي ــه ميپ مابعدالطبيع

هگـل بـا  جـاري    . ميباشـد ) انـت ك(و منفي ) افلاطون(مثبت   هردو جنبه  دربردارنده
دانستن ديالكتيك در سرتاسر عقل و معقول، ادعاهاي هر دو فيلسوف ماقبل خـود را  

  .تأييد و تصديق مينمايد
ديالكتيك نزد افلاطون معادل خود فلسفه است؛ يعني شناخت واقعيت آنگونه كه 

بـاري كـه   نزد كانت چنين شناختي بـا آن اعت . هست، يا بعبارتي راه شناخت واقعيت
افلاطون در نظر گرفته، نفي ميشود و بمعناي ساختار ذهن درباره مابعدالطبيعه تلقي 

نـزد هگـل ديالكتيـك    . ميگردد؛ پس ديالكتيك كانت نفي ديالكتيك افلاطـون اسـت  
او هم ساختار مـدنظر كانـت را حفـظ ميكنـد و هـم ادعـاي       . روند ذهن و عين است

يرد، چون واقعيـت را داراي سـاختار عقلـي    شناخت واقعيت از سوي افلاطون را ميپذ
از همينجاست كه گفته ميشود هگل نور ) واقعي معقول است و معقول واقعي(ميداند 

  .چشم اصالت عقليان است

 :نوشتها پي
 

  :ك.هاي استعمال آن ر دربارة اين معاني و نمونه. ١
Liddle, H.G.& Scott, R. Greek – English Lecxicon, P.400.  

  . ۱۰، ترجمة مصطفي رحيمي، صديالكتيكفولكيه، پل، . ٢
  .۲۳، صهمان. ٣
و  انوثودموس، منون: ديگر محاورات اين دوره كه در اين مقاله به آنها اشاره شده است عبارتند از. ٤

  .پروتاگوراس
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، ترجمة نتقاديزبانشناسي و محاورات ا، )۴(، افلاطون ۱۶، جتاريخ فلسفه يونانسي، . گاتري، دبليو، كي. ٥

  .۴۷و  ۴۶حسن فتحي، ص
  .a۱۷، فيلبوسمقايسه شود با . ٦
  .۱۲۵، ترجمة حسن لطفي، صمحاورات مياني، )۲(افلاطون ، ۱۴، جتاريخ فلسفه يونان. ٧
  .a۷۵، منون: ك.ر. ٨
  .در اينجا فايدون، ميهماني، فايدروس و جمهوري را بعنوان محاورات مياني در نظر ميگيريم. ٩

  .e۵۳۴جمهوري، : ك.ر. ١٠
اش مناقشه صورت  هايي است كه عقايد بر سر معناي آن يكسان نبوده و هميشه درباره عشق از آن واژه. ١١

  .گرفته است
  .فيلبوس، تيمايوس، )مرد سياسي( سياستمدار: ديگر محاورات مهم اين دوره عبارتند از. ١٢
سخنگوي ) ۵توليدكننده ) ۴خرده فروش ) ۳ن شهري تاجر بي) ۲شكارچي جوانان ) ۱: تعريفها عبارتند از. ١٣

كه شخص را از دانا پنداشتن خود به چيزي كه ) پسوخه(داراي هنر جدا ساختن روح ) ۶گر يا اهل جدل  ستيزه
  .نميداند پاك ميسازد و مؤثرترين روش براي اين كار روش پرسش و پاسخ است

يلي آسان است ولي عمل كردن به آن بينهايت ديايرسيس گفته ميشود كه نشان دادن آن خ  درباره. ١٤
  ).b-c  ۱۶،فيلبوس(دشوار است 

  .در حالتهاي جمع و تقسيم افلاطون در اين محاوره ميتوان جمع دو ضد را در مرحله بالاتر ديد. ١٥
  .۱۸۳، ترجمه حسن فتحي، صمثال خير در فلسفه افلاطوني ـ ارسطوييگادامر، هانس گئورك، . ١٦
  .۱۹۶، صهمان. ١٧
  .c-e۳۴۱، نامة هفتمافلاطون، . ١٨

19. Kant, I., Critique of  Pure Reason, pp. 788, 1964. 
20. Ibid., p .99. 
21. Ibid., p. 100 onwards. 

، نظريه معرفت در فلسفه كانت؛ بسنجيد با هارتناك، يوستوس، ۱۲۱، صافكار كانتمجتهدي، كريم، . ٢٢
  .۱۳۰و  ۱۲۹ترجمه غلامعلي حداد عادل، ص

23. Smith, N.K., A Commentary to Kant’s “Critique of Pure Reason”, p. 426. 
  .۱۰۱، صافكار كانت. ٢٤

25. Caygill, H., A Kant Dictionary, p. 158. 
  .۲۹۰، ترجمه اسماعيل سعادت و منوچهر بزرگمهر، ص۶، جتاريخ فلسفهكاپلستون، فردريك، . ٢٦
  .۹۲و  ۹۱پايا، ص، ترجمه علي كانتاسكروتن، راجر، . ٢٧
  .نامتناهي و متناهي در فلسفه بيان ميشود  مسئله كلامي تجسد خدا در مسيح بصورت رابطه. ٢٨

29. Hall, R., “dialectic”, Paul Edwards (vol. 182), pp. 385–390. 
  .۱۰۱، صهايش ماركس و سايهرحيمي، مصطفي، . ٣٠

31. See: Hegel, G.W.F., The Phenomenology of Mind. 
  .۷۴و  ۷۳، صدربارة هگل و فلسفه اومجتهدي، كريم،  .٣٢
  .۱۰۱، صهايش ماركس و سايه .٣٣
  .۱۴۸االله فولادوند، ص ، ترجمة عزتفلسفه هگلسينگر، پيتر،  .٣٤



سنتزي از ديالكتيك كانت در  برابر ديالكتيك افلاطون: ديالكتيك هگل

 

اول، شماره دومسال     
1390تابستان       

79

 
  .۶۷و  ۶۶، صديالكتيك .٣٥
  .۶۷، صهمان .٣٦
  .۶۸، صهمان .٣٧
  .۶۳و  ۶۲، صهمان .٣٨
  .۶۴، صهمان .٣٩
  .۱۴۴و  ۱۴۳، ترجمة محمود عباديان، صديالكتيك نظريهگل جوان در تكاپوي زنوي، ميلان،  .٤٠
  .۶۵، صديالكتيك؛ ۱۰۱، صهايش ماركس و سايه: بسنجيد با .٤١
  .شناسانه است، چون ذهن نيز در جريان شناخت پيشرفت ميكند و فقط از جهتي هستي .٤٢
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